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  بمناسبت نودو چھارمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
   و پاسخ بھ چند سئوال درجلسھ کمیتھ میز کتاب آمستردامرزوب متن سخنرانی رفیق

  
 16 جلسھ ای بھ ابتکار رفقای کمیتھ میز کتاب آمستردام  درروزیکشنبھ  بمناسبت نود وچھارمین سالگرد انقلاب اکتبر وتحولات ملل عرب 

رفیق برزو بعنوان یکی از شرکت کنندگان در این جلسھ درمورد انقلاب اکتبر سخنرانی کرد و سپس بھ سئوالات .تبر برگزار گردیداک
 علاقمندان طرح گردید نشان از آن بود کھ در مورد بسیاری از مفاھیم و مقولات سیاسی سئوالاتی کھ از طرف. شرکت کنندگان پاسخ داد

مسائلی چون امکان انقلاب سوسیالیستی .فراوانی وجود دارد و نمی توان در یک نشست بھ ھمھ آنھا پاسخ دادتئوریک ناروشنائی ھای 
دریک کشور، ماھیت قدرت سیاسی حاکمیت شوروی پس از انقلاب اکتبر، حزبیت و رابطھ حزب و شورا، انقلاب فرھنگی در شوروی، 

لید سرمایھ داری و آیا اینکھ اساسا سوسیالیسم . و تفاوتش با کارکرد و شیوه تویستیطبقات و مبارزه طبقاتی در شوروی، شیوه تولید سوسیال
از جملھ مسائل مھمی بودند کھ از طرف رفقا طرح گردید و رفیق سخنران با توجھ بھ وقت محدود  ..در شوروی مستقر گردید و یا نھ و

اھمیت و جنبھ آموزشی موضوعات بھ دو مسئلھ کھ بیشتر مورد نظر  این گزارش  بخاطر ما در. بطور مختصر بھ برخی از آنھا پاسخ داد
 . گامی ولو کوچک برداشتھ باشیمرفقا بود می پردازیم  بھ این امید کھ در تنویر افکار و پاکیزه گی مارکسیسم لنینیسم 

  
**** 
  

  حزب و شورا
 حاکم  در شورویدون رھبری حزب بر سرنوشتشان بسیار پر رنگ سخن میرود کھ گویا اگر خود کارگران بشوراامروز درمورد مقولھ 

 دیکتاتوری این رفقا درمورد حزبیت و حزب کمونیست پرولتاریا ودر باره. بودند جامعھ بھ عقب بر نمی گشت اوضاع طور دیگری بود
کنگره "صاد ملی بھ کھ با شعار واگذاری اداره ھمھ اقت در زمان  لنین و حکومت شوروی " مخالفین کارگری"پرولتاریا ھمان نظرات 

 تکرار کرده و اعتبار دیکتاتوری پرولتاریا را در کاھش ،و با واگذاری قدرت دولتی بھ شوراھا را طرح میکردند" تولید کنندگان روسیھ
نطفھ "  رفیقی با بیان اینکھ .دننقش حزب در رھبری پرولتاریا و نفی اتورتیھ آن دانستھ و بھ جای آن اتوریتھ شوراھا را قرار میدھ

 دوران  دراستالین نقش رھبری ، بھ" از زمان لنین بستھ شد و از ھمان زمان او بود کھ کارگران بھ حاشیھ رانده شدند" شورویانحرافات
لنین در رد این نظریھ .  کھ چیزی جز نفی سوسوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا نیستساختمان سوسیالیسم می پردازد و بھ نتایجی میرسد

  : کھ شورا ھمھ چیز و حزب ھیچی بھ روشنی بیان داشت کھ انحرافی
ما میدانیم کھ اولین کارگر ساده و یا اولین زن آشپزی کھ از راه برسد نمیتواند بلافاصلھ در مدیریت دولت شرکت . ما خیال پرور نیستیم" 

  ". کند
یان اراده آگاه پرولتاریاست کھ تمامی سازمانھای سیاسی  حزب بھ م ابھ عالیترین سازمان سیاسی پرولتاریا و ب،در تعاریف مارکسیستی

 شوراھا و غیره ، زنان، اتحادیھ ھای جوانان،سازمانھایی نظیر اتحادیھ ھای کارگری. دیگر تابع آن و تحت ھدایت و رھبری آن قرار دارند
این سازمانھا قادر است کھ با توده ھای وسیع حزب از طریق . سیستم دیکتاتوری پرولتاریایی اند" اھرمھای"و یا " تسمھ ھای گرداننده"

بھ این عبارت شوراھا مظھر . غیر حزبی پیوند برقرار کرده و سیاست خود را از طریق آنھا بھ دورن توده ھا برده و عملی سازد
  :لنین در این مورد میگوید. دیکتاتوری پرولتاریا بوده و نمیتوان آنرا از حزب جدا دانست

 ، آنرا بھ توده زحمتکشان اتصال دھد،توری بدون وجود تسمھ ھایی چند کھ پیش آھنگ را بھ توده طبقھ پیشروعملی کردن دیکتا"
  "غیر ممکن است

  :استالین نیز در تعریف دیکتاتوری پرولتاریا خاطر نشان میسازد کھ
 بوسیلھ سازمانھای توده ای دیکتاتوری پرولتاریا عبارت است از دستورات رھبری کننده حزب بھ اضافھ اجرای آن دستورات"

  " پرولتاریا و بھ اضافھ عملی کردن آن در زندگی روزمره از طرف اھالی کشور
اگر رھبری حزب انقلابی از شوراھا و یا اتحادیھ ھا و ھر ارگان توده ای دیگر حذف گردد آن ارگان از محتوی انقلابی خود خالی شده و 

حتی یک نمونھ در جھان وجود ندارد کھ شوراھا و یا ھر ارگان دیگری .  باقی نمیماندراھی جز پذیرش رھبری احزاب غیر پرولتری
بی "طرح حذف رھبری حزب بر این ارگانھا در حقیقیت ھمان شعار معروف . توانستھ باشد کھ بدون رھبری بھ حیات خود ادامھ دھد

 خود و حذف رھبری حزب بر این ارگانھا را نیز بھ معنی  نھ برای،بورژوازیست کھ بی حزبی را برای پرولتاریا تبلیغ میکند" حزبی
این شورش کھ .و شوراھای آن نمونھ قابل توجھ ایست) ١٩٢١(تجربھ قیام کارگران و ملوانان کرونشتاد . حذف رھبری حزب خود نمیداند

 توانست بخشی از کارگران ،وجود آمدتوسط منشویکھا و اس ارھا و بر زمینھ کمبودھا و گرسنگی تحمیلی متا ر از سالیان متمادی جنگ ب
در " شوراھای بدون کمونیستھا" بر علیھ بلشویکھا و رژیم شوروی بشورانند تا ، قرار داشتند–را کھ تحت تا یر محیط خرده بورژوازی 

 ،مینامید" کارگراندژ تسخیر ناپذیر"و کرونشتاد را " انقلاب خلق"شعار این شورش کھ بورژوازی بین المللی آنرا . روسیھ مستقر گردد
در تجزیھ و تحلیل انقلاب روسیھ و علل " زاویھ چپ" ھمان بیانی کھ اغلب ضد لنینیستھا از –بود "  نھ بھ احزاب،حاکمیت بھ شوراھا"

رکو  آنا اپوزیسیون کارگری و با درایت و منطق قوی بھ اما لنین.  تا دولت دیکتاتوری پرولتاریا را سرنگون کنند–شکست بکار میبرند 
  بھ مقابلھ  می دادند و با حزب مخالفت میکردند و حتا خواھان سرنگونی حکومت شوروی بودند"کارگری" شعار  ھا کھسندیکالیست

 دستور سرکوب و ،و بی توجھ بھ عناصر کارگری شرکت کننده در این دام بورژوازیبرخاست ، ماھیت انحرافی آنھا را افشا ساخت 
 امروزه متاسفانھ بخاطر خیانت رویزیونیستھا و شکست و از ھم پاشیدگی کشور شوراھا .را صادر نمود" دژ تسخیر ناپذیر"تصرف این 

 حتا بھ مارکس نیز می تازند  حزب کمونیست شوروی بود تمام مبانی و اصول کمونیستی بھ زیر علامت سئوال رفتھ20کھ آغازش کنگره 
  !  آغازش خود مارکس بود،افنطفھ  انحر گویا !!نھ مانیفست کارگران و  را مانیفست حزب کمونیست گذاردکھ چرا نام مانیفست 
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 تابع   و نقش رھبری فاقد  حزب کمونیست  درآن می خواھند شورایی کھ "سوسیالیسمی "، ما رفقای کمونیست وچپپس معلوم میشود کھ

. ن درعمل یعنی واگذاری شوراھا بھ بورژوازی ای .  شود توسط عناصر کارگر غیر کمونیست ھدایت ی کارگران غیر حزبی وشورا ھا
  !! شکمایعنی شیر بی یال و دم و ،  پرولتاریاست بدون رھبری حزبشورا اگر شکلی از دیکتاتوری

تمام آموزش مارکسیسم لنینیسم تاکید بر نقش رھبری حزب دارد و دیکتاتوری پرولتاریا تنھا از طریق اعمال این رھبری در سازمانھای 
  :لنین صراحتا در اینباره مینویسد.  توضیح داده میشودتوده ای

نسبتا وسیع وبسیار نیرومند پرولتری سر و کار داریم کھ رسما کمونیستی نیست ولی حزب ،روی ھم رفتھ با یک دستگاه کشدار
  ". ی میگرددبوسیلھ این دستگاه با طبقھ و توده ارتباط کامل دارد و بوسیلھ آن دیکتاتوری طبقھ زیر رھبری حزب عمل

از رھبری حزبی این نتیجھ را نمیتوان گرفت کھ بھ جای دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری حزب و یا دیکتاتوری کمیتھ مرکزی و در ادامھ 
 پیشوا و ،حزب رھبر. آن دیکتاتوری فردی حزب قرار دارد و بدین تریتب رھبری حزب را در نقطھ مقابل دیکتاتوری پرولتاریا گذاشت

  :لنین میگوید.  طبقھ کارگر است و بیان روشن و صریح خواستھای طبقھ کارگر است و اراده آنھا را منعکس میسازدمعلم
توده ھا؟ دلیلی بر ) حزب( پیشوایان با دیکتاتوری ،بھ خودی خود چگونگی طرح مسئلھ دیکتاتوری طبقھ؟ دیکتاتوری حزب

و طبقات معمولا و دراک ر .....  کھ توده مردم بھ طبقات تقسیم میشوندھمھ میدانند..... پریشانی و بن بست عجیب فکری است
و احزاب سیاسی بر حسب قاعده معمول از ! موارد و اقلا در کشورھای متمدن کنونی از طرف احزاب سیاسی رھبری میشوند

ی مسئولیت دار انتخاب طرف گروھھای کم و بیش  ابت از اشخاصیکھ صالحتر و صاحب نفوذتر و مجربتر ھستند و برای کارھا
کھ بطور کلی دیکتاتوری توده ھا ... ولی اگر بخواھیم در این بح  بھ جایی برسیم...  اداره میگردند،شده و رھبر خوانده میشوند

  "را با دیکتاتوری پیشوایان در مقابل یکدیگر قرار دھیم سفاھت و مفتگویی خنده آوری است
کھ انرژی بی پایان توده ھا را برای پیکار عظیم و دورانساز کنونی رھا ساختھ و بھ تخریب تنھا رھبری حزب طبقھ کارگر قادر است 

  :انگلس نیز حاکمیت حزب را از حاکمیت طبقھ کارگر جدا نمیداند و در مورد حزب آلمان مینویسد. دنیای ستم بکشاند
سیاست طبقھ " سیاست طبقاتی" لزوما ، استکارگرحزب طبقھ کارگری سوسیال دمکراتیک آلمان از آنجا کھ حزب طبقھ  "

 حزب کارگری ،کارگر را اعمال میکند و چون ھر حزب کارگری از این مبداء برمیخیزد کھ حاکمیت را در دولت تصرف کند
  )درباره مسکن". ( حاکمیت طبقھ کارگر و بدین قسم حاکمیت طبقھ است،سوسیال مکراتیک آلمان نیز خواستار حاکمیت خود

 قادر بھ درک تصمیم ،ز آنجا کھ قادر بھ درک شرایط خاص روسیھ نیست و میخواھد سوسیالیسم را تنھا در ذھن خود بنا کندا) ا. ک. ح(
در روسیھ خرده . میداند نبوده و ممنوعیت فعالیت سیاسی در روسیھ را خود کامگی غیر کمونیستی) ١١کنگره (تاریخی حزب بلشویک 

 ساختمان سوسیالیسم تنھا مشروط بھ ،ھ داری قرار داشت و با توجھ بھ شکست انقلابات اروپابورژوازی کھ در محاصره جھان سرمای
 استواری ایدئولوژیک و انظباط آھنین صفوف آن بود کھ نھ تنھا تزلزلات اپورتونیستی و فراکسیونھا را در ، یکپارچگی،وحدت حزب

 نمایندگان آنھا را از تمامی حقوق دمکراتیک محروم ، بورژوازی بلکھ با مبارزه ای ھمھ جانبھ بر علیھ،صفوف خود تحمل نمیکرد
  میساخت

 بھ کسانی تبدیل شدند کھ  در شوروی از ھمان اغاز کسب قدرت با طرح این مسئلھ کھ رھبری حزب"کارگری"  گروھائی از چپ ھای
 کارگران قیم نمی " وپرولتاریا نشست در روسیھ دیکتاتوری دبیر اول حزب بھ جای دیکتاتوری  وکردند  ممنوعفعالیت سیاسی را

می خواھند بھ مسائل  سوسیالیسم کھ رھبری آگاه و برنامھ ھدفمند و با نقشھ می طلبد، پاسخ دھند و راه احیای سرمایھ داری را ... "خواھند
 اینجا با کارگر زدگی خاصی  در!!گویا اگر کارگران بی حزب درراس جامعھ باشند، جامعھ بھ عقب برنمی گردد وواکسینھ میشود.. ببندند

اعمال " کرنش کرده و ممانعت از ،کھ از صفات روشنفکران خرده بورژوازیست در مقابل ھر تقاضایی کھ از زبان کارگران بیرون میاید
ھ کمون پاریس از دیکتاتوری پرولتاریا نموناین رفقا  آمال و آرزوی. میداند" تحقق دیکتاتوری پرولتاریا"را ممانعت از " اراده کارگران

شوراھا تنھا مکانیزم اعمال دیکتاتوری اند کھ با . حال آنکھ ضعف کمون پاریس در واقع عدم اجرای دیکتاتوری پرولتاریا بود. است
در برخی از  بھ شوراھای اسلامی کارخانجات و یا شوراھای کارگران کارخانجات سرمایھ داری ،غیبت رھبری حزب واقعی طبقھ کارگر

 . بدل خواھد شدوپاییکشورھای ار
  

**** 
  

 نگاه استالین بھ مبارزه طبقاتی دردوران سوسیالیسم
  

   طبقات در شوروی  و مبارزه طبقاتی است کھ گویا طبقات متخاصم بصورت طبقھ  دردورانی کھ طرح گردید نقشو مھم  بعدیسئوال
 میشد نھ اینکھ پایان طبقات را مبارزهست با آنھا داشتند وبرھمین اساس استثمارنیز وجود داشت و می بایحضورشوروی سوسیالیستی 

  ."ند میداشتاعلام
 چنین سئوالی محدود بھ چند نفر نیست بلکھ شامل حال اکثریت جریانات چپ ایران است کھ متاسفانھ درک صحیحی  درمورد تحولات 

وی تصور می . دوران سوسیالیسم اعتقادی نداشتگفتھ می شود کھ استالین بھ مبارزه طبقاتی در  .شوروی و ساختمان سوسیالیسم ندارند
  .!!....کرد با استقرار سوسیالیسم مبارزه طبقاتی بھ پایان رسیده است

آیا با درھم . پردازیم کھ حذف طبقۀ بورژوازی در تولید و اقتصاد کشور بھ چھ مفھوم است اکنون بھ این سئوال می 
یابد؟ تضادھای آشتی ناپذیر در  صادی مبارزۀ طبقاتی پایان میاری و حذف آن از قدرت سیاسی و اقتدشکستن سرمایھ

  .سوسیالیسم کدامند؟ منظور رفیق استالین از حذف طبقات درشوروی چیست؟
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اشکال مبارزۀ طبقاتی و جایگاه و نقش تضادھای آشتی ناپذیر درجامعۀ سوسیالیستی مبحث بسیار مھمی درفلسفۀ 
ا ایجاد اغتشاش دراین مبحث ضربات مؤثری بھ دیکتاتوری پرولتاریا زده و مارکسیسم است کھ رویزیونیسم خروشچفی ب

کسانی کھ دربرخورد بھ مسئلۀ بروز رویزیونیسم در شوروی . اری کشانده استدشوروی سوسیالیستی را بھ جادۀ سرمایھ
رم باید این نتیجۀ نادرست را اخذ  با استالین آشنائی ندارند لاجھاازاختلافات سیاسی، ایدئولوژی، فلسفی و اقتصادی رویزیونیست

از آنجا کھ قطع مبارزۀ طبقاتی یا آشتی ! نمایند کھ رویزیونیسم  با درگذشت استالین یک شبھ چطور توانست بھ قدرت برسد؟
اری درروسیھ بوده است، بھ توضیح بیشتر این مطلب دترین عوامل احیاء سرمایھ طبقاتی درسوسیالیسم  یکی از مھم

  :استالین بر این عقیده بود کھ. پردازیم می
  )1937."(مبارزۀ طبقاتی بھ موازات احراز موفقیت درساختمان سوسیالیسم ناگزیر حدت خواھد یافت "

مبارزۀ طبقاتی طبقات آشتی ناپذیر، اما خروشچف با نفی وجود تضادھای آشتی ناپذیر درسوسیالیسم بھ دلیل از میان رفتن 
 اعلان داشتھ  با این بھانھ دیکتاتوری پرولتاریا را غیر ضروری دانستھ ھا و مربوط بھ گذشتھدر سوسیالیسم را امری سپری شده

  .را جایگزین آن کرد" ھمھ خلق"و تئوری ضد لنینی دیکتاتوری 
برخورد مارکسیستی لنینیستی و یا رویزیونیستی بھ مبارزۀ طبقاتی درسوسیالیسم درارتباط با تفسیری است کھ ازدونوع 

ھر دونوع تضاد، آشتی ناپذیر و آشتی پذیر . آید ی ناپذیر و آشتی پذیر  درجامعۀ سوسیالیستی درحال گذار بھ عمل میتضاد آشت
این وِیژگی آشتی پذیری تضادھا از . لیکن تضاد آشتی پذیر ازخصوصیات جامعۀ سوسیالیستی است. درسوسیالیسم وجود دارند

ترین منافع  کھ این نظام برمالکیت مشترک ابزارھای تولیدی و بر وحدت عمدهزیرا . ماھیت نظام سوسیالیستی سرچشمھ میگیرد
ند، ا و روشنفکران و مردمی کھ بھ دور حزب مارکسیستی لنینیستی متحد شدهھااقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگرو دھقانان تعاونی

این تضادھا از روابط . روند ن نمیولی درعین حال با نابودی طبقات استثمارگر تضادھای آشتی ناپذیر ازمیا. تکیھ دارد
اری دشوند بلکھ محصول آثار جامعۀ کھنھ بورژوائی، ازداخل و فشارھا و محاصرۀ سرمایھ سوسیالیستی در تولید ناشی نمی

  .ند کھ در کنار تضادھای آشتی پذیر بھ ھستی خود ادامھ میدھنداازخارج
دی مالکیت خصوصی و برقراری مناسبات سوسیالیستی نظریۀ نفی تضادھای آشتی ناپذیر درسوسیالیسم پس از نابو

کھ " قانون اساسی نوین"پس ازگزارش تاریخی رفیق استالین بھ کنگره ھشتم شوراھا دربارۀ طرح . درشوروی مطرح گردید
بھ زوال مبارزۀ طبقاتی "پایان استثمار فرد از فرد و استقرار مالکیت سوسیالیستی را اعلان داشت، نظریۀ رویزیونیستی 

دھند و   این تئوری انحرافی را بھ استالین نسبت داده و میاىجالب است کھ عده. مطرح گردید" موازات پیشروی سوسیالیسم
کنند کھ حزب بلشویک از آن پس بیشتر دشمنان  اورا بھ بی اعتنائی  نسبت بھ مبارزۀ طبقاتی متھم نموده و این طور تبلیغ می

توان این نظریۀ را درست دانست چرا کھ علاوه بر مبارزات استالین درنفی این نظر،  میشک ن بی. خارجی را عمده کرده بود
  . بھ استالین نیز با این نظر ھمخوانی نداردھااتھامات رویزیونیست

، صریحاً )1964( درگزارش بھ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی ھاتئوریسین مشھور رویزیونیست" سوسلوف"
  :ن بر این نظر بوده است کھاعتراف میکند کھ استالی

  ."مبارزۀ طبقاتی بھ موازات احراز موفقیت درساختمان سوسیالیسم ناگزیر حدت خواھد یافت"
  :مجارستان درحملھ بھ استالین نوشتندھاى و نیز فلاسفۀ دیگر رویزیونیست نظیر رویزیونیست

طرف وحدت و مبارزه ضدین را کرد، ازیک  ترین قانون دیالکتیک را در دو جھت تحریف می استالین مھم"
کرد و بھ طور یک جانبھ فقط روی مبارزه تکیھ میکرد و عامل  وحدت و ارتباط متقابل ضدین را نادیده  دیگر تفکیک می ازیک

بخش بود کھ بھ موجب آن مبارزۀ طبقاتی پس از ساختمان  گرفت و این برخورد ناشی ازتئوری بی پایھ و بسیار زیان می
  )1342( 1مجلھ مسائل بین المللی شماره (رسی و آویرت . ب."  دائماً حدت می یابدسوسیالیسم نیز 

"  و سایر دورویانھادربارۀ کمبودھای کارحزبی و اقدامات جھت نابودی تروتسکیست"رفیق استالین درمقالۀ خود بنام 
  :ست، می گوید یعنی یک سال پس از اعلان محو طبقات آشتی ناپذیر در روسیھ نوشتھ ا1937کھ درسال 

ضروری است کھ این تز پوسیده را داغان نمود و بھ کناری گذارد، کھ گویا باید مبارزۀ طبقاتی ما با ھر قدم پیشروی "
این نھ فقط یک . آوریم ھمواره رام تر میشود ئی کھ ما بھ دست میھامان رفتھ رفتھ زوال یابد کھ گویا دشمن طبقاتی  با پیروزی

کشاند، درحالی کھ بھ  چرا کھ افراد ما را بھ خواب برده و بھ طرف تلھ می. باشد  خطرناک نیز مییتزتز پوسیده است، بلکھ 
برعکس، ھر قدر کھ ما . دشمن طبقاتی این امکان را میدھد برای مبارزه برضد قدرت شوروی نیروھای خود را جمع کند

ۀ استثمارگر داغ شده، بیشترمیشود و آنھا بھ اشکال شدیدتر پیشرفت نمائیم و ھر قدر ما پیروزی بھ دست آوریم، خشم بقایای طبق
زنند زیرا کھ آنھا  آیند و دست بھ ھر کوششی می تر برعلیھ حکومت شوراھا بھ حرکت در می مذبوحانھ. مبارزه متوسل میشوند

  ." محکوم بھ نابودی ھستند
 بھ ىادارودستۀ خروشچف ازبطن جامعھوقایع بعدی درشوروی درستی اظھارات استالین را آنجائی ثابت نمود کھ 

جوھر افکار نادرست انکار مبارزۀ طبقاتی، میدان دادن بھ لیبرالیسم درھمۀ . پاخاستند کھ دیگران مبارزه با آنھا رانفی میکردند
تی و باشد کھ ازطریق دست کشیدن ازمبارزۀ طبقا ترین بیان اپورتونیسم سیاسی و ایدئولوژیکی می ست کھ خود فشردهھازمینھ

 دشمن بھ جای آن، میکوشید حزب و دولت سوسیالیستی شوروی را بھ انحطاط ھاىنشاندن ھم زیستی مسالمت آمیز با ایدئولوژی
بکشاند کھ عاقبت پس ازدرگذشت رفیق استالین و پیروزی این عناصر کمین کرده درحزب این توفیق را برای بورژوازی فراھم 
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اری کامل مبارزۀ طبقاتی را در تمامی جھات درنظر داشتھ و انقلابیون کمونیست را نیز بھ رفیق استالین ھمواره با ھوشی. نمود
 بھ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یوگسلاوی کھ درانحطاط پیش اى طی نامھ1948او درسال . ھمین سان آموزش میداد

  :رفتند، دراین مورد نوشت می
این موضوع . قلاب اکتبر بھ وجود آمده، انکارنخواھد کردھیچ کس طبیعت سوسیالیستی در شوروی را کھ بعد از ان"

حزب کمونیست اتحاد شوروی را بھ این نتیجھ گیری نکشانده کھ گویا مبارزۀ طبقاتی در کشورما تضعیف میگردد، کھ گویا 
  ."اری وجودنداردد سرمایھناصرعخطر تقویت 

ه خود یعنی در جبھۀ سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی درسوسیالیسم مبارزۀ طبقاتی بھ طور ھمھ جانبھ و درسھ جبھۀ عمد
بدین ترتیب این نظر اپورتونیستی کھ با نابودی طبقات استثمارگر مبارزۀ طبقاتی تنھا و یا وعمدتا  درجبھۀ . رشد میکند

 سیاسی اھمیت تجربھ نشان داده است کھ درمرحلۀ سوسیالیستی مبارزه درجبھھ. ایدئولوژیکی جریان می یابد نیز انحرافی است
 است برسرقدرت و برسر این مسئلھ کھ آیا اىتعیین کننده داشتھ ودرمرکز مبارزۀ طبقاتی قراردارد زیرا مبارزۀ سیاسی مبارزه

لیکن پیروزی انقلاب درزمینۀ سیاسی  دیکتاتوری پرولتاریا باید حفظ و تحکیم شود و یا این کھ بھ سوی انحطاط و نابودی رود؟
رشد موفقیت آمیز این مبارزه اھمیتی . توان تضمین شده دانست ن پیروزی درزمینۀ ایدئولوژیکی نیز نمیو اقتصادی را بدو

اری دتعیین کننده دارد، زیراکھ نھایتاً بھ این مسئلھ مربوط میشود کھ آیا سوسیالیسم و کمونیسم را باید بنا نمود و ازاحیای سرمایھ
اری را د بورژوائی رویزیونیستی گشود و بازگشت بھ سرمایھھاى ایدئولوژیگیری کرده و یا این کھ درھا را بھ روی پیش

شوند ازضرورت مبارزۀ ایدئولوژیکی سخن بگویند،  نظریھ پردازان رویزیونیست حتی ھنگامی کھ مجبور می. ممکن ساخت
 ھاىعلیھ برخی باقیمانده کھ تنھا در درون خلق و براىبھ صورت مبارزه. آن را بھ طور آکادمیک و یک جانبھ بررسی میکنند

اما کم بھاء دادن بھ مبارزۀ ایدئولوژیکی . بیگانھ کھ برای سوسیالیسم خطری ندارند، پیش برده میشوندى ھابی اھمیت ایدولوژی
ترین و  مبارزۀ ایدئولوژیکی وسیع. پیآمدھای فاجعھ آمیزی بھ بار آورده و زمینۀ انحطاط  حزب را فراھم خواھد آورد

ھۀ مبارزۀ طبقاتی است زیرا ھم درزمینۀ سیاسی، ھم برعلیۀ دشمنان و ھم درون خلق، ھم درمیان طبقۀ کارگر و ترین جب کامل
رویزیونیسم قاعدتاً از زمینۀ ایدئولوژیکی آغاز میشود و در ادامھ وگسترش خود بھ . یابد ھم در درون حزب آن جریان می

اری بھ دطبیعی است کھ در دوران گذار ازسرمایھ. یالیستی میرسدسرنگونی دیکتاتوری پرولتاریا و انحطاط کل نظام سوس
تواند  این جنگ درکل دورۀ گذار جریان داشتھ و ھیچ کمونیستی نمی. کمونیسم جنگ آشتی ناپذیری بین این دو راه وجود دارد

 تولید تنھا شرایط ھاىشاخھمحو طبقات استثمارگر و سوسیالیستی شدن تمام . دراین راه ازپیروزی قطعی سوسیالیسم سخن بگوید
تضاد عمدۀ آشتی ناپذیر . عینی پیروزی قطعی سوسیالیسم را فراھم میکند و بھ تنھائی بھ مفھوم پیروزی قطعی سوسیالیسم نیست

 حل ھاىاری درمراحل مختلف رشد انقلاب و مبارزۀ طبقاتی، اشکال مخصوص بھ خود و شیوهدمیان سوسیالیسم و سرمایھ
 مزبور پیوند درونی ھاىاری درزمینھددرمیان اشکال مختلف بروز تضاد میان سوسیالیسم و سرمایھ. مخصوص بھ خود دارد

درشناخت تضاد عمده آشتی ناپذیر در این یا آن . ارگانیک وجود دارد کھ انعکاس قوانین رشد انقلاب و ساختمان سوسیالیسم است
بدین ترتیب قانونمندی رشد انقلاب درآغاز تضاد درزمینۀ سیاسی را بھ . ر داشتھ باشیممرحلھ باید این پیوند راھمیشھ درنظ

توان تضادھای دیگر را حل نمود ولی پس از این کھ طبقۀ کارگر بھ  عنوان تضادی عمده مطرح میسازد کھ بدون حل آن نمی
ر زیر بنای اقتصادی خود تکیھ داشتھ رھبری حزب قدرتمند خود، قدرت را بھ دست گرفت، ضرورت دارد کھ حکومت جدید ب

  .باشد
با حل ھرکدام ازاین تضادھای عمده درمراحل . ازاین رو تضاد در زمینۀ ایدئولوژیک، تضاد عمدۀ این مرحلھ است

  .اری نیز بتدریج حل میشوددمشخص خود تضاد آشتی ناپذیر عمده میان سوسیالیسم و سرمایھ
دیگر مشروط ھستند و تا وقتی کھ  ان خود پیوند ارگانیک دارند بلکھ بھ یکتضادھای عمده مراحل مختلف نھ تنھا می

تنھا . تضادعمده درزمینۀ ایدئولوژیکی حل نشده باشد، تضاد عمده درزمینۀ سیاسی و اقتصادی نیز کاملاً و نھایتاً حل نشده است
ین وظایف مربوط بھ مراحل مختلف  متقابل تعیبروز خود و درپیوند و وابستگیبا درک تضادھای عمده دراشکال مشخص 

انقلاب سوسیالیستی و نیز دشمن عمده کھ باید لبۀ تیز مبارزه نیروھای محرکھ و ھم پیمانان این مرحلھ متوجھ آن باشد، ممکن 
  .میگردد

  حتی پس ازطبقھجریانات انحرافی دیگری تضادھای آشتی ناپذیر در سوسیالیسم را ناشی از وجود بورژوازی  بھ عنوان 
اینان کھ این روزھا بھ جبھۀ ضد استالین پیوستند با استناد بھ نظرات مائو . دانند  سوسیالیستی درزمینۀ مالکیت میھاىدگرگونی

ند کھ تضادھا، طبقات و ا کشف کرده را رشد مارکسیسم لنینیسم،درزمینۀ تضادھا ادعا میکنند کھ گویا برای اولین باردرتاریخ
طبقات   درمالکیت بر ابزار تولید، ھم چنان وجوددارند زیرااى سوسیالیستی ریشھھاىگرگونیمبارزۀ طبقاتی حتی پس از د

 این استدلال بر این نظریھ تکیھ دارد کھ پس از .متضاد یعنی پرولتاریا و بورژوازی درتمام دوران گذارھستی خود ادامھ میدھند
  .وجود دارند ھم چنان طبقات متضادساختمان زیربنای اقتصادی سوسیالیسم نیز 

 ھاىالبتھ این کھ پس از ساختمان زیر بنای اقتصادی سوسیالیسم طبقات ھنوز وجود دارند، تزی است کھ توسط کلاسیک
. مارکسیسم لنینیسم فرمولبندی شده وجای شکی نیست لیکن بحث برسر زمینۀ گسترش تضادھای آشتی ناپذیر درسوسیالیسم است

مارکسیسم . نماید ، توضیح درست این امر است رک جامعۀ سوسیالیستی کمک می کھ بھ درک عمیق نیروھای محاىمسئلھ
آموزد کھ این تضادھا برخلاف ادعای این جریانات  ناپذیر و آشتی پذیر درسوسیالیسم می لنینیسم ضمن تحلیل از تضادھای آشتی
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توان ازآنھا  ، دائمی نبوده بلکھ باید و میزنند کھ این روزھا مائو را درمقابل استالین پرچم کرده و بھ آشفتھ فکری دامن می
درک و توضیح درست و علمی جای تضادھای آشتی ناپذیر درجامعۀ . فراگذشت و بدین ترتیب جامعھ را بھ پیش برد

ھنگامی کھ صحبت برسر رابطۀ تضادھا با سوسیالیسم است، . سوسیالیستی با یک مسئلۀ مھم دیگر یعنی نقش آنھا در پیوند است
  .ان تضادھای آشتی ناپذیر را با تضادھای آشتی پذیر دریک سطح قرار دادتو نمی

ند، آشتی ناپذیری منافع اساسی طبقات را اجامعۀ سوسیالیستی کھ مالکیت خصوصی و طبقات استثمارگر درآن ازبین رفتھ
  .میشودبھ این مفھوم لنین خاطر نشان ساخت کھ درسوسیالیسم آشتی ناپذیری محو درماھیت خود ندارد و 

یم درماھیت سوسیالیسم  نیستند و سوسیالیسم عوامل بروز اتضادھای آشتی ناپذیر ھمان طور کھ درسطور بالا توضیح داده
این تضادھا ازجوھر مناسبات سوسیالیستی درتولید کھ مناسبات ھمکاری و کمک متقابل میان . تضادھائی از این نوع را درخود ندارد

تضادھای آشتی ناپذیر بھ خاطر سرشت خود با سوسیالیسم . شود ھقانان تعاونی ھستند، ناشی نمیطبقات دوست، طبقۀ کارگرو د
  .ند، سوسیالیسم این تضادھا را بھ ارث میبردابیگانھ

درحزب بھ عنوان یک ارگانیسم زندۀ سیاسی وحدت، اصل . مبارزۀ طبقاتی حتی درصفوف حزب پرولتاریائی نیز وجود دارد
لیکن بدون مبارزه برای فراگذشتن ازتضادھائی کھ در درون آن بروز میکنند، . شکست ناپذیری آن میباشداست و منبع نیرو و 

ازاین منظر مبارزۀ . ھاتواند وجود داشتھ باشد و نھ تربیت واقعاً انقلابی کمونیست نھ وحدت ورشد واقعی انقلابی حزب می
 عینی و اجتناب ناپذیر است، بلکھ حتی برای موجودیت نقش ھاىدهطبقاتی در درون حزب برای حفظ و تقویت وحدت نھ تنھا پدی
ستاد .  با شرکت پرولتاریا و بورژوازی نیستاىحزب اتحادیھ. رھبری و انقلابی کردن، پیوستھ نیز امری ضروری است

حزب پرولتاریا کھ . این نظر نیز با مارکسیسم بیگانھ است. پرولتاریا و ستاد بورژوازی نیست و در آن دومشی موجودیت ندارند
 .تواند مشی دیگری بجز مشی مارکسیستی لنینیستی داشتھ باشد ازخصوصیات آن وحدت پولادین اندیشھ وعمل است  نباید و نمی

  
   :نتیجھ

رفیق استالین بزیر کشیدن بورژوازی از قدرت سیاسی و سپس از توانائیھای اقتصادی را ھرگز بھ عنوان پایان مبارزه طبقاتی تعریف 
. وی معتقد است کھ طبقات در دوران سوسیالیسم با دوران سرمایھ داری تفاوت دارند و از جایگاه یکسانی برخوردار نیستند. کردن

مبارزه طبقاتی . ولی این بھ مفھوم پایان مبارزه طبقاتی نیست. وضعیت دو دوره تاریخی متفاوت را نمی شود با ھم قیاس مکانیکی کرد
مبارزه بورژوازی سرنگون شده در عرصھ سیاست و اقتصاد تنھا حکم . ه فرھنگی و ایدئولوژیک منتقل می کندمرکز ثقلش را بھ مبارز

توانائی بورژوازی سرنگون شده در نیروی . خرابکاری و اقدامات تروریستی بخود خواھد گرفت و نھ یک حرکت و یا جنبش طبقاتی
  . دشمنان طبقاتی غالب آمد ولی دشمنان خلق را باید سرکوب کردایدئولوژیک وی است و باید در این عرصھ نیز بر افکار

  
******                                                                          

  
  اینک متن سخنرانی  بمناسبت نودو چھارمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر شوروی از نظر رفقا میگذرد

 
  رفقای عزیز

 بار بشریت اولین برای 1917 اکتبر 17 سال پیش در  وچھاردر نود. ز انقلاب کبیر و دورانساز اکتبر روسیھ می گذرد سال ا و چھارنود
 سال پیش بورژواھا با تمسخر و  وچھاردر نود. کسی نیز خطور نمی کردمغزتوانست دنیائی را پی ریزی کند کھ تا بھ آنروز تحقق آن بھ 

 و ھمانطور کھ امروز می گفتند و تبلیغ می کردند.  بھ حساب می آوردند کھ در عالم رویا زندگی می کنند کمونیستھا را خوشخیالانی،کنایھ
تاریخ ھمین بوده کھ ھست و کسی را یارای تغییر سرنوشت محتوم .  کھ جامعھ آرمانی آنھا تخیلی و غیر واقعی استنیز چنین می گویند

 و مسخره می کردند کھ این بی دینھا می خواھند نقش خالق را بازی کنند و جامعھ ای خلق آنھا کمونیستھا را بی خدا خوانده. بشری نیست
ضد کمونیستھا حتی امروز نیز ھمان توھمات را ایجاد کرده و بھ مسخره کمونیسم و . کنند کھ تا کنون در تاریخ وجود نداشتھ است

یسم و مارکسیسم لنینیسم دست نکشیده اند و ھر روز چون آفتاب پرستھا دشمنان کمونیسم ھرگز از مبارزه با کمون. سوسیالیسم می پردازند
بھ “ چپ“، روزی لباس روزی از جانب راست می آیند. بھ رنگی در می آیند تا بتوانند بھ بھترین وجھی با مارکسیسم لنینیسم مبارزه کنند

 در پی تفسیرھای معیوب و ضد انقلابی و بی خطر برای ، روزی کارشناس و پژوھشگر آثار مارکسیستی شده و باستانشناسانھتن می کنند
“ پژوھشگر“ و “دانشمند“سرمایھ داری در مجموعھ آثار کمونیستی بر می آیند و از این جھت مورد لطف بورژواھا ھستند کھ آنھا را 

بیاندازید تا پی ببرید ...رانسھ و بی بی سی و صدای آمریکا، دویچھ ولھ وف،فقط کافیست نگاھی بھ رسانھ ھای خبری و سیاسی.خطاب کنند
آنھا فیلسوفان چپ ضد مارکسیسم لنینیسم و ضد . کھ چپ ھای دعوت شده بھ میز مناظره در مورد  مارکسیسم چھ کسانی ھستند
 مند نمی ، سوسیالیسم  نقشھ"اونی کھ بودیم نیستیم" دیکتاتورپرولتاریا ،خرده بورژوا ھا و توابانی  ھستند کھ با صدای بلند می گویند

خواھیم، حزب پیشرو و لنینیستی نمی خواھیم، ما پلورالیسم سیاسی و جامعھ مدنی و آزادی بی قید وشرط می خواھیم، ما مخالف خشونتیم 
  ."...و شعار لغو اعدام پرچم ماست

 افغانستان، لیبی، عراق جاوز بھ جلوه داده و اسنادی جعلی از دروغ و دغل نظیر ھمان اسنادی کھ برای ت“ جنایتکار“روزی کمونیستھا را 
ھمھ اینھا دال بر وجود مبارزه  . تا سوسیالیسم را بی اعتبار کنندو سقوط مصدق و نظایر آنھا جعل کردند در مورد استالین منتشر می کنند

تشان بھ کمونیسم  سینھ می زنند و خدما"مارکسیستی“طبقاتی و دشمنان رنگانگ کمونیسم است کھ در جبھھ ارتجاع حتی با نقابھای 
 سال پیش سوسیالیسم تنھا  وچھاردر نود. “جنایات استالین و خطاھای وی در مورد نابودی سوسیالیسم است“مورد جستجو در منحصر بھ 
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، آنھا تخیل است. بر متن کاغذ نوشتھ بود و بورژواھا مسخره می کردند کھ ممکن نیست گفتھ ھای مارکس و انگلس را بتوان متحقق ساخت
  خود ستمکشان نیز در اثر تحمل این بار بی .انسانھای خوش قلب استدر بھترین حالت محصول احساسات اوشات مغزھای متوھم و تر

  باور نداشتند کھ نظم کھن ،در یک دوران طولانی تاریخ و نسل اندر نسل.. ، آواره گی و، پابرھنگی، گرسنگی، شرایط غیر انسانیعدالتی
باور . ر نداشتند کھ این نظم جاودانی نیست و می تواند با دست توانمند بشریت مضمحل شودو، باختھ بشر استیک نظم غیر طبیعی و سا

برای آنھا نیز نظم کھن . نداشتند کھ این ارثیھ قرون اسارت را می شود بدور ریخت و بر ویرانھ ھای آن جامعھ ای انسانی و آرمانی بنا نھاد
، بھ آن آنھا دیگر بھ نظم کھن خو گرفتھ بودند، ی آنھا نیز نظم کھن غیر قابل جایگزینی بھ حساب می آمدبرا. مقدس و غیر قابل تغییر بود

، نظم کھن را سرنوشت خویش تلقی می کردند و می پنداشتند چون تا کنون وضع جھان چنین بوده وضعیت جھان در آینده نیز عادت داشتند
تمام قدرتھای . ات را بھ آنھا تلقین می کردند مذھب و نیروھای زنگار گرفتھ کھن نیز این تلقیّ.چنین خواھد بود و خواھد ماند و باید بماند

 خویش را برای مبارزه با ایده کمونیسم آرایش کرده بودند و عمال خویش را بدرون جنبش کمونیستی می فرستادند تا این جنبش را ،کھن
رویزیونیستھا می خواستند . از ھمان زمان مارکس و انگلس پدید آمد. کسیسم است جدید نیست ھمزاد مار پدیدهرویزیونیسم. منحرف کنند

آنھا مارکس . در نظریھ مارکسیسم تجدید نظر کنند و ماھیت آنرا بھ نفع طبقات حاکمھ و بنفع ضد انقلاب تفسیر نموده و دگرگون سازند
، سیال دموکراسی را در مقابل لنین و انقلاب اکتبر علم می کردندکائوتسکی مرتد و ھمدست سو. جوان را در مقابل مارکس پیر می گذاشتند

مبارزه میان  ،نظیر استالین می نشاندندو رھبر بزرگی را مقابل شخصیتی تاریخی با ریش بزی و عینک پنسی تروتسکی خائن و جاسوس 
 و این خود محصول مبارزه طبقاتی در عرصھ ، رویزیونیسم و مارکسیسم  از ھمان بدو پیدایش مارکسیسم پدید آمدانقلاب و ضد انقلاب

  . و تا بھ امروز نیز ادامھ داردایدئولوژی بود
لنینیسم ایده ھای اساسی مارکسیسم را کھ دشمنان وی . یزی جز تفسیر انقلابی و تحول مارکسیسم در عصر زوال امپریالیسم نیستلنینسم چ

لاب اپورتونیسم و سازش طبقاتی بیرون کشید آنرا جلا داد و بھ ھمھ نشان داد کھ آنرا تحریف می کردند و بھ طاق نسیان می سپردند از منج
استالین بود کھ پیروان لنین را مارکسیست لنینیست نامید و تنھا تفسیر طبقاتی و انقلابی از  رفیق . مارکسیستھای واقعی چھ کسانی ھستند

ستھا برای ساختمان جامعھ سوسیالیستی در کشور واحد و یا ھمراه وی بود کھ نشان داد یا ھمراه با کمونی. مارکسیسم را پذیرفت
وی بود کھ نشان داد تنھا لنینیستھا ھستند کھ . امپریالیستھا و بورژواھا با ندبھ و زاری برای عقب نشینی و تقاضای بخشش از دشمن طبقاتی

، توھم وی کسانیکھ تا دیروز از دروغ بزرگ مارکس. بودانقلاب اکتبر ناقوس مرگ سرمایھ داری . می توانند سوسیالیسم را متحقق کنند
سخن می راندند و طبقھ کارگر را بھ خو گرفتن و تن دادن بھ نظم موجود تشویق می کردند بھ ناگھان با تکانی از خواب بیدار شدند کھ بھ 

ند و از روسیھ استبدادی و عقب مانده آغاز  بلشویکھا بیک خانھ تکانی بزرگ در جھان دست زد.ده روزی کھ دنیا را تکان داد شھرت یافت
آنھا براھی می رفتند کھ در گامھای . آنھا در راھی گام گذاردند کھ ھیچ بشری قبل از آنھا از این راه ناشناختھ و نپیموده نرفتھ بود. نمودند

گامی بود . نھا کاری بود کارستانکار آ. نخست نقشھ ای از آن در دست نداشتھ و بر دانش تئوریک و تجربھ شخصی خویش متکی بودند
عظمت . آنھا می رفتند تا جھانی بسازند کھ ساختمان آن تا بھ آن روز برای کسی قابل تصور نبود. کوچک برای تغییراتی بزرگ در جھان

لین باید بعد از درگذشت لنین استا. کار بلشویکھائی نظیر لنین و استالین در این نکتھ نھفتھ است کھ شنیده ھا و ندیده ھا را بھ تجسم در آورند
بار عظیم این ساختمان انسانی در آن شرایط دشوار بدوش . با الھام از لنینیسم بھ معمار بزرگ این نخستین تجربھ تاریخ بشریت بدل می شد

 کمونیسم برایشان جدی نبوده ، آنھا کھ ھیپچگاهخرده بورژواھا. حقا کھ با سربلندی از این تجربھ نخستین تاریخ بشری بدر آمد. استالین افتاد
، آنھا شان در ایرادگیری و پچ و پچھای درگوشی و منفی بافی استد، آنھا کھ اوج استعدا، آنھا کھ تنھا روشنفکرانھ گپ و غر می زننداست

زندگی کھ در دریائی از اشتباھات سیاسی و ایدئولوژیک و خطاھای خصوصی و زنجیرعقب ماندگیھای فکری در ساده ترین گامھای 
.  بدنبال دستآوردھای بی عیب و نقص و انسانھا خطا ناپذیر افسانھ ای می گردندخیلا پردازانھ ایگرفتار بوده اند و ھستند با پرمدعائی 

از عظمت آنھا بعلت کوری سیاسی . جامعھ آرمانی این خطا ناپذیران حقیقتا کھ جامعھ ای رویائی با انسانھای رویائی و افسانھ ای است
 مغز آنھا محدود بوده و بیش از حیطھ ایرادگیری ھای بنی اسرائیلی توان تفکر گسترده تری را . کھ صورت گرفتھ است بی خبرندکاری
  .   آنھا ھرگز قادر نخواھند بود سوسیالیسم را بسازند. ندارند

از آن تاریخ نھضتھای آزادیبخش از . انقلاب اکتبر مشعل فروزانی بود کھ بر سر راه زحمتکشان و خلقھای تحت ستم جھان قرار گرفت
تضادھای جھان با تضاد . زیر نفوذ جریانھای مذھبی و بورژوائی بدر آمد و جنبشھای ملی بھ متحد بالقوه مبارزات پرولتاریائی بدل شد

قی در جنبشھای خصلت جھان کنونی تغییر کرد و تاثیرات عمی. میان نخستین کشور سوسیالیستی و محاصره سرمایھ داری تکمیل گردید
  .اجتماعی بجای گذارد

لنین نتوانست نتایج انقلاب اکتبر را بھ چشم ببیند و این استالین با اراده قدرتمند و دانش عظیم کمونیستی خویش بود کھ تحقق این امر مھم و 
. ان سوسیالیسم را بدوش می کشیدوی باید وظیفھ ساختم. اقدامات استثنائی بھ رھبران استثنائی نیاز داشت. استثنائی را بعھده گرفت

دشواری کار بحدی بود . کسی نمی دانست آنرا چگونھ باید ساخت و چگونھ باید حفظ کرد. ساختمانی کھ نمونھ آن تا بھ آنروز وجود نداشت
آنھا برای عقب نشینی . ندکھ رفیقان نیمھ راه پیدا شدند و بھ ندبھ زاری دست زده از کار خود پشیمان گشتھ پیشنھاد تسلیم و عقب نشینی کرد

وی . استالین معمار این ساختمان شد. و خیانت خویش بھ تئوری سازی پرداختند و ھر روز بیشتر بدامان ضد انقلاب و ضد لنینیسم غلتیدند
 بریھرھیچ کاری کھ . با رھبری مدبرانھ و فداکاری رفقای بلشویک حزبی و توده عظیم زحمتکشان بھ بنای این کار عظیم تاریخ دست زد

این کار کارستان در میان دریائی از اخلال دشمنان صورت می گرفت تا ثابت کنند سوسیالیسم قابل . قبل از وی قادر بھ خلق آن نشده بود
آنھا می گفتند مگر می شود بدون ارباب زمین . بدون مالکیت مقدس خصوصی نمی شود چرخ اقتصاد را بھ گردش در آورد. تحقق نیست
. کارگران برای آنکھ کار کنند بھ آقا بالا سر نیاز دارند.  بدون سرمایھ دار و رئیس کارخانھ کارخانھ را بھ گردش در آوردرا کاشت و

، خطر یاس و  ھای داخلیھ، خطر توطئخطر دشمن خارجی. استالین باید با این تبلیغات و حتی توھمات توده ھا مبارزه می کرد
 چون سایھ سیاه و شومی بر شوروی  و توانائیھای وی، تجاربترس از دشمن طبقاتی و ممارست، خطر فرار از مشکلات و سراسیمگی

سایھ انداختھ بودند و بر آنھا تنھا با تکیھ بر حزبیت و نیروی فداکاری خلقھای شوروی و در درجھ اول طبقھ کارگر و شورو شوق وی 
سی سال دیکتاتور یپرولتاریا در شوروی جھان ناظر پیشرفتھای عظیم و در دوران . استالین بھ این امر مھم موفق شد. میشد غلبھ کرد
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آموزش ، ، بھداشت رایگانسطح زندگی زحمتکشان شوروی ترقی کرد، نھ تنھا چرخ تولید بھ گردش در آمد. شگفت انگیز شوروی شد
 و بھ زحمتکشان جھان نشان داد ، کار عظیم فرھنگی و ھنری و ورزشی و ساختمانی و علمی از شوروی کشوری نمونھ ساخترایگان

انگلھای .  تولید بدون سرمایھ دار بسیار سریعتر انجام می گیرد.، تخیل نیست می تواند بھ واقعیت بدل شودکھ سوسیالیسم توھم نیست
  . اجتماعی کھ کار نمی کنند ولی در تجملات زندگی می کنند برچیده شدند و بھ صف دشمنان سوسیالیسم افکنده شدند

  !ا رفق
نظمی کھ از نظر اقتصادی بھ استثمار انسان از انسان پایان می داد و از نظر .  سال پیش نظم نوینی در جھان پدید آمد وچھاردر نود 

سال پیش تاریخ بھ  وجھاردر نود.  قدرت می رسانید کھ مورد بھره کشی قرار گرفتھ و در زمره ستمکشان بودندسیاسی طبقاتی را بھ
دیگر نمی !  در تجملات خویش را از بدیھیات می دانستند فرمان ایست داد و بھ زحمتکشان اعلام کرد توقف ممنوعمرتجعین کھ زندگی

ره ا، مالکیت خصوصی را تقدیس کرد و با جنگھای خانمانسور میلیون انسان را آوشود بھ سبک و سیاق سابق مردم را بھ اسارت در آورد
بلشویکھا در روسیھ قدرت سیاسی را بھ کف آوردند و تنھا بھ این اعتبار کھ قدرت سیاسی  سال پیش  وجھاردر نود .و بیچاره نمود

  .انقلابی کھ در روسیھ صورت گرفت یک انقلاب سوسیالیستی بود، اساس ھر انقلاب و تحولی است
 انقلابی و غیر طبقاتی از قبل از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیھ عده ای کھ خود را مارکسیست جا زده بودند و تفسیری غیر

مارکسیسم ارائھ می داند بر این نظر بودند کھ باید از طریق پارلمانی قدرت سیاسی را بھ کف آورد و بھ نظم پارلمانتاریسم بورژوائی 
یھ مارکس و آنھا با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بعنوان شرط ھر تحول سوسیالیستی در کشور مخالف بودند و از این نظر. گردن نھاد

لنین مارکسیسم را نجات داد و برای نخستین بار در . آنھا مارکسیسمی می خواستند کھ بدھان بورژوازی مزه بدھد. انگلس دفاع نمی کردند
، ھیچ بودگان ، انسانھائی کھ ھرگزبھ حساب نمی آمدند، ستمکشان، بی چیزانمقابل چشمان حیرت زده جھانیان نشان داد کھ پابرھنگان

  .مکتبی در جھان بھ پیروزی رسیده است کھ انسانیت را بر اساس پول و سرمایھ و تمکن محک نمی زند. ار ھمھ چیز شده اندبیکب
دشمنان انقلاب کھ نتوانستند در مقابل قدرت انقلاب مقاومت کنند بعد از آن بھ . این است نقش تاریخی انقلاب دورانساز و کبیر اکتبر

و دروغھای وی “ کیش شخصیت استالین“مبارزه خروشچف با . رداختھ و سعی کردند آنرا بی اعتبار کنندتحریف دستآوردھای انقلاب پ
استالین فرد نبود مظھر  .در مورد بنیانگذار ساختمان سوسیالیسم در شوروی در حقیقت بھ زیر پرسش بردن جامعھ سوسیالیستی بود

 استالین بود کھ قوانین اقتصاد سوسیالیستی را در شوروی با .بود  سی سالدیکتاتوری پرولتاریا و معمار ساختمان سوسیالیسم در طی
 حملھ بھ استالین حملھ بھ .منتشر نمود“ مسایل اقتصاد سوسیالیستی “توجھ بھ تجربھ دیکتاتوری پرولتاریا تدوین کرد و تحت عنوان 

این است کھ رویزیونیستھا کھ در ھمدستی با خروشچف لنینیسم . ، حملھ بھ مارکسیسم لنینیسم بود و ھست، حملھ بھ انقلاب اکتبرسوسیالیسم
از غلاف بیرون کشیدند مشروعیت آنرا ندارند کھ از انقلاب “ زدودن کیش شخصیت استالین“را بدور افکندند و شمشیر خویش را برای 

بدون . ن بھ چشم فریب خوردگان است دفاع رویزیونیستھا از انقلاب اکتبر صرفا جنبھ ظاھری و برا ی خاک پاشید.اکتبر دفاع کنند
، بدون برخورد بھ جریانھای ضد انقلابی تروتسکیستی و برخورد بھ دستآوردھای سی سالھ دوران دیکتاتوری پرولتاریا در روسیھ

د  ادعا در مورنفژین و برگات اقتصادی کاسیح، بدون برخورد بھ نظریات ضد انقلابی خروشچف و اصلا و بوخارینیستیزینویفیستی
تجلیل از انقلاب اکتبر آموزش از دستآوردھای آن و علل .  سالگی آن حرف پوچی است وچھارحمایت از انقلاب اکتبر و تجلیل از نود

بدون این مبارزه ضد رویزیونیستی تجلیل از انقلاب . شکست آن و بسیج کمونیستھا برای مبارزه با رویزیونیستھای آشکار و پنھان است
  . بی محتوی برای رفع تکلیف استاکتبر عبارتپردازی

  -انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر نود و چھارمین سالگرد  زنده باد 
  مرده باد رویزیونیسم، ارتجاع، سرمایھ داری و امپریالیسم

  زنده باد مارکسیسم لنینیسم
 2011اکتبر 
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